
رمان‌هـــای تاریخـــی عمومـــاً برهـــه‌ای از گذشـــته را 
بازنمایـــی می‌کننـــد کـــه یـــا جنگـــی در آن رخ داده و 
یـــا جامعه به دلایلی دســـتخوش تلاطم و نابســـامانی 
شـــده اســـت. در بحبوحه این بی‌ثباتـــی، تغییرات و 
تحـــولات بنیادینی هم در حال شـــکل گرفتن اســـت 
و به بیـــان دیگر، جامعـــه به ســـرعت از یک وضعیت 
بـــه وضعیتـــی دیگر ‌گـــذار می‌کنـــد. گفتمان‌هایی به 
حاشـــیه رانده می‌شـــوند تـــا گفتمان‌هایـــی متفاوت 
ســـر برآورنـــد و جـــای آنهـــا را بگیرنـــد. »سووشـــون« 
مصـــداق بـــارزی از ایـــن نـــوع رمـــان اســـت و دوره 
پرتلاطمی از تاریخ کشـــور ما را در قالب شخصیت‌ها 
و رویدادهایـــی تخیلـــی بازنمایـــی می‌کنـــد، امـــا هم 
شـــخصیت‌های ایـــن رمان نســـبتی بـــا مـــردم زمانه 
خود دارنـــد و هـــم رویدادهایـــش بـــا رخدادهای آن 

آمیخته‌اند. برهـــه 
حســـین پاینده در فصـــل »تاریخ‌گرایـــی نوین« جلد 
اول کتـــاب »نظریـــه و نقـــد ادبـــی« در تحلیـــل رمان 
»سووشـــون« می‌نویســـد: »نویســـنده مقطـــع مهمی 
از تاریـــخ معاصر را بـــرای پس‌زمینـــه تاریخی حوادث 
رمـــان انتخاب کـــرده که عبارت اســـت از ســـال‌های 
اشـــغال ایران به دســـت نیروهای متفقین در جریان 
جنگ جهانی دوم. نیروهای شـــوروی و انگلستان در 
شهریور ســـال 1320 از مرزهای شمال، غرب و جنوب 
وارد ایـــران شـــدند و با پیشـــروی ســـریع توانســـتند 
بخـــش بزرگـــی از کشـــور را اشـــغال کننـــد؛ نیروهای 
آمریکایـــی نیـــز حدود یک ســـال بعد بـــه همپیمانان 
اشغالگرشـــان ملحق شـــدند. در جریان این تهاجم، 
عـــده زیادی از مـــردم ایـــران در بمباران‌های وســـیع 
هواپیماهای جنگی متفقین کشـــته شدند و صدمات 
اساســـی به زیرساخت‌های شهری و منابع کشور وارد 
آمد. طولی نکشـــید که بر اثر شـــرایط جنگی و نایاب 
شـــدن ارزاق عمومی، قحطی گسترش یافت و هرج و 
مـــرج و ناامنی کشـــور را فرا گرفت. بـــازه زمانی وقایع 
رمـــان سووشـــون، در اوج این ناامنـــی و قحطی یعنی 
حدود یک ســـال و نیم بعد از شـــروع اشـــغال ایران، 
از نیمـــه بهـــار 1322 بـــا صحنـــه‌ای آغاز می‌شـــود که 
زری و یوســـف )دو شـــخصیت اصلی رمان( به مراسم 
عقدکنـــان دختـــر حاکـــم منطقـــه فـــارس رفته‌اند و 
نهایتـــاً با مـــرگ یوســـف در 29 مرداد همان ســـال و 
تشـــییع جنازه او در اولین روزهای شـــهریور به پایان 
می‌رســـد. یوســـف که خود از زمینداران بزرگ منطقه 
فارس اســـت، در زمره مخالفان سیاست‌های دولت 
است، ولی در شـــرایطی که کشور به اشغال بیگانگان 
درآمـــده و هموطنان خودش از قحطی و گرســـنگی و 
بیماری‌هـــای واگیرداری مانند تیفـــوس رنج می‌برند، 
از فـــروش محصـــول زمین‌هایش به قشـــون اجنبی 
امتنـــاع می‌کنـــد. بســـیاری از اطرافیـــان او )از جمله 
بـــرادرش ابوالقاســـم‌خان( و ســـایر زمینـــداران برای 
کســـب منفعت بیشـــتر 
حاضر به تأمیـــن آذوقه 
اشـــغالگران شـــده‌اند، 
اما یوســـف تن بـــه این 
کار نمی‌دهـــد. در ایـــن 
میـــان عشـــایری هم که 
در حکومـــت رضاشـــاه 
بشـــدت ســـرکوب شده 
تحریـــک  بـــه  بودنـــد، 
بـــه  ســـر  نگلیســـی‌ها  ا
ند  شـــته‌ا ا گذ شـــورش 
را  نیروهـــای دولتـــی  و 
مورد حملات مسلحانه 
قـــرار می‌دهنـــد. یکـــی 
از رویدادهـــای تاریخـــی 
همیـــن بازه زمانـــی که در رمـــان هم بـــه آن پرداخته 
شـــده، واقعـــه حمله مســـلحانه عشـــایر قشـــقایی و 
بویراحمـــدی بـــه ســـتون تدارکاتـــی ارتش ایـــران در 
تیرمـــاه 1322 اســـت کـــه بـــرای پشـــتیبانی از پادگان 
ســـمیرم عازم این شـــهر بود. در طول رمان، چندین 
بار به نارضایتی ایلات و عشـــایر و تحـــرکات آنان برای 
مقابلـــه با قـــوای دولتی اشـــاره می‌شـــود و عـــاوه بر 
ایـــن، یکی از اختلافات یوســـف با ســـران عشـــایر بر 
ســـر این موضوع اســـت که آنها می‌خواهند از فرصت 
پیش آمـــده در جنگ جهانی دوم بـــرای هدف اصلی 
خـــود )مبـــارزه با دولـــت مرکـــزی( اســـتفاده کنند و 
لـــذا پنهان و آشـــکار با اشـــغالگران انگلیســـی همراه 
شـــده‌اند، حـــال آن که یوســـف بـــه رغـــم اینکه خود 
از مخالفـــان سیاســـت‌های حکومت پهلوی اســـت، 
همراهـــی بـــا اشـــغالگران را عیـــن خیانت بـــه منافع 
ملـــی می‌دانـــد. در پایـــان رمـــان، یوســـف بـــه دلیل 
مواضع سرســـختانه‌اش در مخالفت با اشـــغالگران و 
همدســـتان آنها، در توطئه‌ای شوم کشـــته می‌شود.
سووشـــون اولین بـــار ســـال 1348 یعنی حـــدود دو 
دهـــه و نیـــم پـــس از مقطـــع زمانـــی رویدادهایـــش 
منتشـــر شـــد. با شـــرح مختصری که درباره حوادث 
رمـــان دادیم، معلوم می‌شـــود کـــه این رمـــان پیوند 
محکمـــی با وقایع تاریخی نزدیک بـــه زمان خود دارد 
و می‌توان آن را ذیل ژانـــر »رمان تاریخی« طبقه‌بندی 
کرد. اگر بخواهیم سووشـــون را از منظر تاریخ‌گرایی 
ســـنتی بررســـی کنیم، آنـــگاه بایـــد بگوییـــم که این 
رمـــان گرچـــه داســـتانی تخیلـــی را روایـــت می‌کند، 
ولـــی همچـــون آیینـــه‌ای شـــفاف تاریـــخ را در خـــود 
بازتابانده اســـت. بـــا اتخاذ چنیـــن دیدگاهـــی، باید 
اشـــارات رمـــان به وقایعی مانند شـــورش ســـمیرم را 
هم شـــاهدی بر همیـــن بازتابندگی محســـوب کرد. 
امـــا خوانش ایـــن رمـــان از منظـــر تاریخ‌گرایی نوین 
توجه ما را بـــه موضوعی فراتر از تطبیـــق رویدادهای 
آن بـــا حـــوادث واقعـــی جلـــب می‌کنـــد. در چنیـــن 
خوانشـــی، موضوعـــی به مراتـــب مهم‌تـــر از صحت 
تاریخی در کانـــون توجه منتقد ادبی قـــرار می‌گیرد: 
اینکـــه متن ایـــن رمان از طریـــق بازنمایـــی حوادث 
تاریخی، کدام گفتمان‌هـــای آن مقطع را به خواننده 
می‌شناســـاند و با این کار چگونه دســـت به بازتفسیر 
تاریخ می‌زنـــد... نتیجه‌ای که از ایـــن بحث خواهیم 
گرفت این اســـت کـــه رمانی مانند سووشـــون را نه از 
حیـــث تطبیق با تاریـــخ، بلکه به دلیـــل بازنمایی آن 
از ســـاختار گفتمانی قـــدرت در برهه‌ای حســـاس از 

تاریخ ایـــران باید بررســـی کرد.«

آنچه خوانندش نقد
مروری بر مجموعه دو جلدی نظریه و نقد ادبی نوشته حسین پاینده

این روزها معمـــولاً معنای درســـت و دقیقی 
از »نقـــد« نداریـــم و فعـــالان ادبـــی از آن به 
درســـتی اســـتفاده نمی‌کنند. آنهـــا غالباً هر 
نوشـــته‌‎ای کـــه در آن نظری راجـــع به متنی 
ادبـــی آمده باشـــد، بـــه غلط مصـــداق نقد 
می‌پندارنـــد. فعـــالان ایـــن حـــوزه و اهالـــی 
قلـــم بایـــد نظریه‌هـــای علمی نقـــد ادبی و 
نحوه کاربـــرد عملی آنهـــا را بشناســـند تا به 
برداشـــت‌‌های نادرســـت پایان داده شـــود.

نـــی  معا یـــر  تقر و  تبییـــن   ، بـــی د ا نقـــد 
متکثـــر متـــون بـــا اســـتفاده از مفاهیـــم و 
روش‌شناســـی‌های برآمـــده از نظریه‌هـــای 
نقادانـــه اســـت کـــه در ایـــن تعریـــف ســـه 
»روش  و  »مفهـــوم«  »متـــن«،  کلیـــدواژه 
شناســـی« وجـــود دارد. هـــر نظریـــه ادبـــی 
 ، مفاهیـــم ز  ا ی  عـــه‌ا مجمو  ، نـــه ا د نقا و 
خـــاص  شناســـی  وش  ر و  صطلاحـــات  ا
خـــود را دارد. از ایـــن رو، وقتـــی صحبـــت 
از نقـــد ادبـــی می‌کنیـــم، لزومـــاً بـــه کاربرد 
مفاهیم و روش‌شناســـی‌هایی اشاره داریم 
کـــه از نظریه‌هـــای نقادانـــه بـــر آمده‌انـــد. 
کتـــاب »نظریـــه و نقـــد ادبی )درســـنامه‌ای 
میـــان رشـــته‌ای(« نوشـــته حســـین پاینده 
پـــر  کـــه  اســـت  جلـــدی  دو  مجموعـــه‌ای 
بـــا  را  نقادانـــه  نظریه‌هـــای  کاربردتریـــن 
رهیافتـــی میان‌رشـــته‌ای بـــه علاقه‌مندان و 
پژوهشـــگران ایـــن حـــوزه معرفـــی می‌کند. 
از ایـــن نظریه‌هـــا می‌تـــوان بـــه فرمالیســـم 
)نقد نو(، روان‌کاوی، ســـاختارگرایی، روایت 
شناســـی، نقـــد اســـطوره‌ای، کهن‌الگویی، 
زنـــان،  مطالعـــات  نویـــن،  تاریخ‌گرایـــی 
نشـــانه شناســـی شـــعر )رویکـــرد ریفاتـــر(، 
 ، هنگـــی فر ت  لعـــا مطا  ، نیســـم ر مد پسا
نشانه‌شناســـی )رویکـــرد سوســـور، پـــرس و 
بارت(، رویکـــرد باختین، نظریـــه دریافت و 

نقـــد واکنـــش خواننـــده اشـــاره کـــرد.
حســـین پاینده، نویســـنده، منتقـــد ادبی، 
منتقـــد فیلـــم و اســـتاد نظریه و نقـــد ادبی 
دانشـــگاه علامه طباطبایی و مســـئول پروژه 
»مجموعـــه نظریه و نقد ادبی« اســـت. از او 
در کتاب »باغ در باغ« هوشـــنگ گلشـــیری 
در زمره منتقدانی یاد شـــده‌ که به پیشـــبرد 
نقـــد ادبـــی در ایـــران یـــاری رســـانده‌اند. از 
کتاب‌هـــای پاینـــده می‌توان بـــه »نقد ادبی 
و دموکراســـی؛ جســـتارهایی در نظریـــه و 
نقد ادبـــی جدید«، »نقد ادبـــی و مطالعات 
فرهنگـــی؛ قرائتـــی نقادانـــه از آگهی‌هـــای 
تجـــاری در تلویزیون ایران«، »نقـــد ادبی با 
رویکرد روایت شناســـی«، »گشـــودن رمان؛ 
رمان ایـــران در پرتـــو نظریه و نقـــد ادبی« و 
ترجمه کتاب‌هـــای شـــاخصی در زمینه نقد 

ادبی اشـــاره کرد.
 

ساختار کلی کتاب
یـــه  نظر « ب  کتـــا ی  فصل‌هـــا ز  ا یـــک  هر
و نقـــد ادبـــی« چهارچـــوب ثابتـــی دارنـــد و 
بـــه ملاحظـــات کلـــی دربـــاره نظریـــه همان 
فصـــل، اصـــول و مفروضـــات بنیادیـــن آن 
نظریـــه، روش‌شناســـی نقـــد بـــا آن نظریـــه، 
متونـــی که بـــرای نقـــد شـــدن بـــا آن نظریه 
مناســـب‌ترند، پرســـش‌هایی کـــه منتقدان 
پیـــرو آن نظریـــه می‌خواهنـــد پاســـخ دهند، 
نظریـــه،  آن  محدودیت‌هـــای  و  مزیت‌هـــا 
چگونـــه براســـاس آن نظریه نقد بنویســـیم، 
نمونه‌هایـــی از نقـــد عملـــی بـــر اســـاس آن 
نظریـــه و مـــرور نمونه‌هـــای نقـــد اصلاحات 

کلیـــدی آن نظریـــه می‌پـــردازد.
هـــر فصل بـــا ملاحظـــات کلـــی دربـــاره یک 

رویکـــرد نقادانـــه شـــروع می‌شـــود و هدف 
اصلی‌اش ایجاد زمینه مناســـب بـــرای ورود 
بـــه بحث‌هـــای نظـــری اســـت. در بخـــش 
بعدی شـــالوده‌های هـــر نظریه بـــه تفصیل 
معرفی شـــده‌اند و بعـــد قســـمت‌ دیگری با 
عنـــوان »چند نکته در حاشـــیه« قـــرار دارد 
که شـــامل نـــکات مرتبطی اســـت کـــه برای 
درک بهتـــر خواننـــده در نظـــر گرفته شـــده 
اســـت. بخـــش بعـــدی شـــامل توضیحاتی 
درباره روش کاربرد نظریه اســـت، این کتاب 
عـــاوه بر معرفـــی نظریه‌های نقادانه ســـعی 
می‌کنـــد شـــیوه انجـــام دادن نقـــد ادبی بر 
اســـاس آن نظریه‌ها را نیز به خواننده نشان 
بدهـــد. ســـپس در بخـــش »پرســـش‌هایی 

که منتقـــدان پیـــرو آن نظریـــه می‌خواهند 
پاســـخ دهند« مجموعـــه‌ای از ســـؤالاتی که 
می‌تواننـــد راهگشـــای نقـــد متـــون ادبـــی 
بـــا آن رویکرد خـــاص باشـــند بـــه خواننده 
پیشـــنهاد می‌شـــود. در بخـــش »مزیت‌هـــا 
و محدودیت‌هـــا« نقـــاط قـــوت و ضعف هر 
رویکـــرد توضیح داده شـــده‌ اســـت. بخش 
بعدی با عنوان »چگونه نقد... بنویســـیم«، 
روش نگارش نوشـــتارهای نقادانه بر اساس 
مفاهیم نظـــری و روش خاص همان نظریه 
را توضیـــح می‌دهد. بخش بعـــدی هر فصل 
شـــامل نمونه یا نمونه‌هایی از نقد عملی بر 

اســـاس نظریه معرفی شـــده اســـت.
 همـــه نمونه‌هـــا از ادبیـــات فارســـی )اعم از 
کهن و امـــروزی( و متـــون فرهنگی انتخاب 
شـــده‌اند. بخش بعـــدی به بررســـی نمونه 
یـــا نمونه‌هـــای نقد ارائـــه شـــده اختصاص 
دارد و در آنهـــا بـــا مـــروری بـــر نحوه نوشـــته 
شـــدن نمونه‌ها، پیـــروی از روش‌شناســـی 
همـــان نظریه ســـنجیده‌ می‌شـــود. آخرین 
بخش هر فصـــل در برگیرنـــده مجموعه‌ای 
یـــه  نظر صطلاحـــات  ا یـــن  تر برد کار پر ز  ا
معرفـــی شـــده در همـــان فصل اســـت. این 
اصطلاحات در کتاب توضیح داده شـــده‌اند 
و خواننـــده می‌توانـــد در صـــورت لـــزوم بـــا 
مراجعـــه مجـــدد بـــه بخش‌هـــای مربوط و 
همچنین با اســـتفاده از نمایـــه جداگانه هر 
مجلـــد، آنها را مـــرور کند. این ســـاختار در 
همـــه فصل‌ها بـــه غیـــر از فصـــل دوازدهم 

رعایت شـــده اســـت.
 ایـــن فصـــل بـــه اقتضـــای ماهیـــت نظریـــه 
ح شـــده در آن )نظریـــه دریافـــت و  مطـــر
واکنـــش خواننـــده( نمی‌توانســـت شـــامل 

نمونـــه نقـــد عملـــی بـــه ســـیاق فصل‌های 
باشـــد.  دیگر 

برتری‌های نقد نو نسبت به نقد سنتی
فصل اول کتاب با عنوان »فرمالیســـم« است. 
فرمالیســـم با عنـــوان »نقد نو« نیز شـــناخته 
می‌شـــود، زیـــرا هنگامـــی کـــه ایـــن رهیافـــت 
نظریه‌پـــردازی و معرفـــی شـــد )دهـــه ســـوم 
قرن بیســـتم( تحولـــی بنیادی در نقـــد ادبی 
بـــه وجود آمد، چنـــدان که می‌تـــوان گفت نه 
فقـــط مفروضـــات، بلکه اهـــداف مطالعات و 
پژوهش‌های نقادانه ادبی هـــم تغییر کردند، 
امـــا نقـــد »غیر نـــو« )نقد پیشـــا فرمالیســـتی 
یـــا نقد ســـنتی( چـــه ویژگی‌هایی داشـــت که 
فرمالیســـم در تمایز و تخالف بـــا آن »نقد نو« 
نامیـــده می‌شـــود؟ پاینـــده در ادامـــه مطلب 
درباره اینکه فرمالیســـم چگونـــه در مطالعات 
ادبی شـــکل گرفـــت، توضیـــح می‌دهد. پس 
از آن تـــا آخـــر فصـــل نـــکات مهمـــی دربـــاره 

فرمالیســـم به خواننـــده ارائه می‌شـــود.
فصـــل دوم بـــا عنـــوان »روان‌کاوی« به نقد 
روان‌کاوی  دارد.  اختصـــاص  روان‌کاوانـــه 
عنوانی اســـت کـــه بنیانگـــذار ایـــن نظریه، 
بـــرای   1896 زیگمونـــد فرویـــد، در ســـال 
نامیـــدن روش ابداعـــی خـــود در درمـــان 
اختلال‌های روانـــی و بیماری‌های روان‌تنی 
)بـــه بیماری‌هایـــی اطـــاق می‌شـــود که به 
صـــورت درد در بدن بروز می‌یابـــد یا کارکرد 
طبیعـــی اندام‌های بدن را مختـــل می‌کند، 
امـــا ریشـــه جســـمانی نـــدارد و تجویـــز دارو 
راه‌حـــل مناســـبی بـــرای برطرف کـــردن آن 
نیســـت( به کار بـــرد، هرچند کـــه روان‌کاوی 
بـــه نظریه‌پـــردازی فرویـــد محـــدود نمانـــد 
و از اوایـــل قـــرن بیســـتم تـــا بـــه امـــروز بـــا 
نظریه‌هـــای تکمیلـــی شـــاگردان و پیـــروان 
او بســـط و گســـترش فراوانـــی پیـــدا کـــرده 
اســـت. توصیـــف عـــام روان‌کاوی بـــه منزله 
شـــیوه‌ای از درمـــان، بلافاصله این پرســـش 
را بـــه ذهـــن خواننـــده علاقه‌منـــد بـــه نقد 
ادبی می‌آورد که اگر روان‌کاوی روشـــی برای 
درمـــان بیماری اســـت، آنـــگاه چه نســـبتی 
بیـــن این نظریه و مطالعـــات نقادانه ادبیات 
می‌تـــوان برقـــرار کرد؟ مخاطب بـــا خواندن 
ایـــن فصـــل از کتاب پاســـخ این پرســـش را 
خواهد یافت و دربـــاره روان‌کاوی اطلاعاتی 

را کســـب می‌کنـــد.
فصل سوم »ساختارگرایی و روایت‌شناسی« 
اســـت. ســـاختارگرایی عنوانی اســـت که نه 
صرفـــاً به نظریـــه و رویکردی در نقـــد ادبی، 
بلکه بـــه نحلـــه‌ای از تفکر اطلاق می‌شـــود 
که از نیمـــه دوم قرن بیســـتم در مطالعات 
مربوط به علوم انســـانی رواج پیـــدا کرد، از 
جمله در اسطوره‌شناســـی، انسان‌شناســـی 
ایـــن  از  ســـاختارگرایی  روان‌شناســـی.  و 
نظـــر که بررســـی یـــا کشـــف نیـــت مؤلف را 
کاری نامرتبـــط بـــا نقـــد ادبـــی می‌دانـــد، با 
فرمالیسم وجه مشـــترک دارد. اما برخلاف 
فرمالیســـت‌ها که معتقدند هـــر متنی صرفاً 
یک خوانـــش صحیح دارد، ســـاختارگرایان 
اعتقـــاد دارنـــد متـــون ادبـــی را می‌تـــوان بر 
متفاوتـــی  دلالت‌گـــر  نظام‌هـــای  حســـب 
بررســـی کرد و لذا نباید بـــرای هر متن صرفاً 
یـــک معنـــای واحد قائـــل بـــود. مثال‌هایی 
در ادامـــه بـــرای فهم بهتـــر خواننـــده آورده 
می‌شـــود و بـــه مباحـــث فصـــل پرداختـــه 

می‌شـــود.

وقتی ادبیات تافته جدا بافته می‌شود
اســـطوره‌ای-کهن  »نقـــد  چهـــارم،  فصـــل 
الگویی« را تشـــکیل می‌دهد. همچون اکثر 
رویکردهـــای نقادانـــه مدرنـــی کـــه در قرن 
بیســـتم نظریه‌پـــردازی شـــدند و ماهیتـــی 
نقـــد  مفاهیـــم  داشـــتند،  میان‌رشـــته‌ای 
از حوزه‌هـــای  الگویـــی  اســـطوره‌ای-کهن 
دیگر در علوم انســـانی مانند انسان‌شناسی 

 خوانش تاریخ‌گرایانه نوین
از رمان سووشون

وارد مطالعـــات نقادانـــه ادبیات شـــد. نقد 
اســـطوره‌ای-‌کهن الگویی شـــکلی از بررسی 
متون اســـت که در آن کوشـــیده می‌شود بر 
پایه اســـطوره‌ها )اعم از باســـتانی یا جدید( 
و ســـاختارهای روانـــی عام بشـــر، تبیینی از 
الگوهای مکرر در آثار ادبی به دســـت داده 
شـــود. با مطالعه این فصـــل خواننده درباره 
ایـــن نقد و رویکردهـــای آن اطلاعات خوبی 

را به دســـت می‌آورد.
»تاریخ‌گرایـــی نویـــن« عنوان فصـــل پنجم 
ایـــن کتـــاب را دربرمی‌گیـــرد. تاریخ‌گرایـــی 
نویـــن شـــکلی از نقـــد ادبـــی معطـــوف بـــه 
تاریـــخ اســـت کـــه از اواخـــر دهـــه 1970 و 
اوایـــل 1980 نظریه‌پردازی شـــد. پایه‌گذاری 
و تشـــریح مبانـــی نظری ایـــن رویکـــرد را از 
ابتدا اســـتیون گرینبلـــت انجـــام داد و هم 
او بـــود کـــه عنـــوان تاریخ‌گرایـــی نویـــن را 
اولین‌بار در یکی از نوشـــته‌هایش در ســـال 
1982 بـــه کار بـــرد. گرینبلـــت در مقالاتش، 
بـــا برشـــمردن محدودیت‌هـــای »نقـــد نو« 
اســـتدلال کـــرد کـــه فرمالیســـم از رابطـــه 
ادبیـــات بـــا فرهنـــگ غفلـــت کـــرده بـــود. 
دیدگاه منتقـــدان نو مبنی بـــر اینکه در نقد 
ادبی متـــن و فقط خود متـــن اهمیت دارد 
و نـــه چیزی خـــارج از آن، باعث شـــده بود 
کـــه ادبیات بـــه تافتـــه جـــدا بافتـــه تبدیل 
شـــود و کارکردهـــای فرهنگـــی آن از چشـــم 
فرمالیســـت‌ها پنهان بمانـــد. در این فصل 
دربـــاره اینکـــه تاریخ‌گرایـــی نویـــن چگونه 
با وجـــود تخالـــف بـــا دو جریان یـــا دیدگاه 
متقدم در مطالعات شـــکل گرفت، توضیح 

داده می‌شـــود.
»نقـــد لاکانی« عنوان فصل ششـــم اســـت. 
نقـــد روان‌کاوانـــه حـــوزه‌ای از نظریـــه و نقد 
ادبـــی جدید اســـت کـــه در نیمـــه اول قرن 
بیســـتم بر پایه نظرات فروید شکل گرفت، 
امـــا همچون هـــر نظریه دیگری با گذشـــت 
زمـــان بســـیاری از مفاهیـــم و فرضیه‌هـــای 
فرویـــدی دســـتخوش تغییراتـــی شـــد کـــه 
شـــاگردان او و بعدهـــا ســـایر نظریه‌پردازان 
برجسته روان‌کاو در این نظریه روا داشتند. 
کارل گوســـتاو یونـــگ، آلفـــرد آدلـــر، اریـــک 
فروم، ملانی کلایـــن، دی.دبلیو.وینیکات و 
آر.دی.لنـــگ برخی از مشـــهورترین پیروان 
روان‌کاوی فرویـــدی هســـتند کـــه هـــر یک 
به طریقـــی، با افـــزودن مفاهیـــم جدید به 
این نظریـــه یا بـــا چالش کـــردن و تعدیل و 
گاه بســـط مفاهیم روان‌کاوی، ایـــن حوزه از 
دانش بشـــری را گســـترش دادند. در میان 
ایـــن نظریه‌پـــردازان پســـا‌فرویدی،  همـــه 
محســـوب  شـــخصیتی  یگانـــه  لاکان  اک  ژ
می‌شـــود کـــه نامـــش بـــه جـــای شـــهرت، 
سوءشـــهرت یافته است. لاکان ابداع‌کننده 
مفاهیـــم نـــو بـــود و در چهارچـــوب الگوی 
نظـــری‌اش دلبخواهانـــه معانـــی جدیـــدی 
بـــه واژه‌هـــای متـــداول انتســـاب می‌دهد، 
درســـت همان‌طـــور که هـــر فیلســـوف و به 
طریـــق اولـــی هـــر متفکـــر نـــوآوری چنین 
می‌کنـــد. از ایـــن رو بـــه منظور فهـــم نظریه 
او، خواننـــده بایـــد یـــاد بگیـــرد کـــه معانی 
جدیـــد واژه‌هـــا را بپذیرد و تصوراتـــی را که از 
قبل درباره معنای آن کلمات داشـــته است 
کنـــار بگـــذارد. یادگیـــری واژگان تخصصـــی 
لاکان پیش‌شـــرط فهـــم الگوهـــای نظـــری 
اوســـت، بویـــژه از ایـــن نظر که ایـــن الگوها 
در نوشـــته‌های او دائمـــاً پیچیده‌تر شـــدند، 
زیـــرا لاکان نظریاتش را براســـاس مفاهیمی 
می‌پروراند که خـــود ابداع و نامگذاری کرده 
بـــود. با این همـــه و به‌رغم سوءشـــهرتی که 
لاکان بـــه دلیـــل ســـبک نگارشـــش بـــرای 
خـــود خریـــده اســـت، او نقـــش بســـزایی 
در بســـط و گســـترش روان‌کاوی در اواخـــر 
قـــرن بیســـتم و اوایـــل قـــرن بیســـت‌ویکم 
ایفـــا کرد و امـــروزه نظریاتـــش در نقد ادبی 
چنـــان کاربرد گســـتره‌ای پیـــدا کرده‌اند که 
بایـــد گفـــت لاکان یکـــی از تأثیرگذارتریـــن 
نظریه‌پـــردازان نقـــد روان‌کاوانـــه جدید در 

زمانه حاضر اســـت.
را  هفتـــم  فصـــل   » شـــعر »نشانه‌شناســـی 
شـــامل می‌شـــود. نشانه‌شناســـی عنـــوان 
عامی اســـت که مجموعـــه متکثر و متنوعی 
از رویکردهـــای نقادانه ذیـــل آن طبقه‌بندی 
می‌شـــوند، اما در این فصل بـــه طور خاص 
نشانه‌شناســـی  نظریه‌هـــای  از  یکـــی  بـــه 
پرداخته می‌شـــود که نظریه‌پرداز فرانســـوی 
مقیم آمریـــکا، مایـــکل ریفاتر، درباره شـــعر 
مطرح کرده اســـت. ریفاتر، در کنار کســـانی 
ماننـــد رومـــن یاکوبســـن و جاناتـــان کالر و 
رابـــرت اســـکولز، در زمـــره نظریه‌پـــردازان 
 1 9 6 0 هـــه  د ر  د کـــه  ســـت  ا پیشـــگامی 
ســـاختارگرایی را در حـــوزه مطالعات 
ادبـــی معرفـــی و ترویـــج کردند. 
ریفاتـــر خواننده را حائز نقشـــی 
مهـــم و تعیین‌کننـــده می‌دانـــد 
دربـــاره  بحـــث  دارد  اعتقـــاد  و 
معنای شـــعر بـــه نتیجـــه دلخواه 
نخواهد رســـید مگر اینکه 
ابتـــدا معلـــوم کنیم 
چگونه  خواننـــده 
معنـــا  ن  آ بـــه 
 . د می‌بـــر پـــی 
د  عتقـــا ا بـــه 
کنـــش  ا و  ، و ا
ه  ننـــد ا خو
بـــا  متـــن  بـــه 
ی  ها ر کا و ز ســـا
خـــود  از  برآمـــده 
تنظیـــم  متــــــــن 
می‌شـــود و نه بـــر اثر 
ج از آن. عاملـــی خـــار
بــــــی  د ا نــقـــــــد  «
مـــــنــــــــظـــــــر  ز  ا
 » ن نـــا ز ت  لعـــا مطا

فصل هشـــتم را شـــامل می‌شـــود. اصطلاح 
فمینیســـم را اولین‌بار فیلســـوف فرانسوی، 
شـــارل فوریه، در ســـال 1837 به کار برد. او 
متوجـــه نابرابری حقوق مدنی زنان و مردان 
در غرب شـــد و اعتقاد داشـــت این تبعیض 
بـــه کل جامعه غـــرب زیـــان می‌رســـاند، نه 
فقـــط به زنـــان، زیـــرا مانـــع از بـــه کارگیری 
توانمندی‌هـــای نیمی از آحـــاد جامعه برای 
نیـــل به پیشـــرفت می‌شـــود. به اعتقـــاد او، 
برای رســـیدن بـــه اجتماعـــی پویـــا و بالنده 
بایـــد زنان نیـــز بتواننـــد مشـــاغل مدیریتی 
داشـــته باشـــند و بـــه مقام‌هـــای حســـاس 
منصـــوب شـــوند. فوریـــه متفکری بـــود که 
»سوسیالیسم یوتوپیایی« را در قرن نوزدهم 
بنیـــاد گذاشـــت و چنانکـــه از ایـــن عنـــوان 
برمی‌آیـــد، برنامـــه او بـــه منظـــور نیـــل بـــه 
برابری زن و مرد، در واقع برنامه‌ای خیالی و 
ناکافی بود. در ادامه دربـــاره موج‌های اول، 
دوم و ســـوم فمینیسم توضیحاتی ارائه شده 
و بـــه روال فصل‌هـــای دیگـــر، کتـــاب درباره 
نقد ادبی از منظـــر مطالعات زنان اطلاعاتی 

را بـــه خواننـــده می‌دهـــد.
 

اشتباهات رایج درباره پسامدرنیسم
در فصل نهم درباره »پسامدرنیسم« صحبت 
می‌شـــود. پســـامدرن طبقه‌بندی یا مقوله‌ای 
در نقـــد ادبـــی اســـت که بـــه طور خـــاص با 
بحـــث درباره برخـــی رمان‌های سنت‌شـــکن 
و بدعت‌گـــرای دهـــه 1960 آغـــاز شـــد، ولـــی 
ایـــن مطلقـــاً بـــدان معنا نیســـت کـــه نقطه 
آغـــاز پسامدرنیســـم در ادبیـــات دهـــه 1960 
اســـت. در این فصل درباره چند اشتباه رایج 
گفتـــه می‌شـــود کـــه این اشـــتباهات ســـبب 
شـــده‌اند درک درســـتی از پسامدرنیســـم در 
حوزه مطالعات ادبی نداشـــته باشـــیم. یکی 
از ایـــن اشـــتباهات از ایـــن قرار اســـت که به 
جای فهـــم نظریه‌های پسامدرنیســـم، آن را 
به مقولـــه‌ای تاریخی فـــرو می‌کاهیم و اعلام 
می‌کنیـــم کـــه »پسامدرنیســـم در ادبیـــات از 

نیمه دوم قرن بیســـتم شـــروع شـــد.«
»مطالعـــات فرهنگی و نشانه‌شناســـی« فصل 
دهم را تشـــکیل می‌دهد. شـــاید در نگاه اول 
ایـــن طور بـــه نظر آید کـــه در کتابـــی که همه 
فصل‌هایـــش راجع به نظریه‌های نقد اســـت، 
دلیلـــی بـــرای اختصاص یـــک فصل مجـــزا به 
مطالعـــات فرهنگـــی وجود نـــدارد. این کتاب 
مدعی می‌شـــود که، بـــه تعبیری، همـــه انواع 
روش‌هـــای مطالعـــات نقادانه ادبـــی در واقع 
شکل‌هایی از مطالعه درباره فرهنگ هستند. 
هـــر یـــک از رویکردهای نقـــد ادبی به شـــیوه 
خـــاص خود بـــه منتقد امـــکان می‌دهـــد تا با 
بررســـی موشـــکافانه متون ادبـــی، جنبه‌های 
ناپیدایـــی از همان فرهنـــگ را بکاود که متون 
مورد نظر در آن تولید شـــده‌اند. در این فصل 
خواننده با مطالعات فرهنگی آشـــنا می‌شـــود 
کـــه جنبه‌هـــای ادبیـــات را در کانـــون توجـــه 

منتقـــدان ادبی قـــرار می‌دهد.
ا  ر هـــم  زد یا فصـــل   » ختیـــن با یـــه  نظر «
دربرمی‌گیـــرد. در ایـــن فصل بـــه جنبه‌های 
اجتماعـــی ادبیـــات بـــه طـــور خـــاص رمان 
پرداخته می‌شـــود، با این تفـــاوت که نظریه 
مـــورد نظر در اینجا به تعبیـــری وارث و البته 
تغییردهنـــده بعضـــی از آرا و اندیشـــه‌های 
مطرح شـــده در فرمالیســـم روســـی است. 
میخائیـــل  روس،  برجســـته  نظریه‌پـــرداز 
باختیـــن )1975-1895( ابتـــدا دیدگاه‌هایی 
نزدیـــک بـــه هموطنـــان فرمالیســـت خـــود 
داشـــت، هرچند جزو پایه‌گذاران این نحله 
نقادانـــه نبود، آنچـــه او را به فرمالیســـت‌ها 
نزدیـــک می‌کـــرد، توجه بـــه زبان بـــه منزله 
ســـاختمایه بنیادین ادبیات بود. این فصل 

بـــه نظریـــه باختین اختصـــاص دارد.
فصـــل آخر بـــه »نظریـــه دریافـــت و واکنش 
خواننـــده« می‌پـــردازد. در ایـــن فصـــل بـــه 
مطلق‌گرایـــی در نقـــد ادبی، نســـبی‌گرایی 
 ، ل ســـر هو ســـی  رشنا ا ید پد فلســـفه  ر  د
و  ر  یـــز آ و  یـــاوس  ء  را آ در  نســـبی‌گرایی 
برداشـــت‌های نادرســـت از نظریه دریافت و 
واکنش خواننده پرداخته می‌شـــود. در این 
فصل بررســـی می‌شـــود که نقد ســـنتی، که 
تا اواخـــر قرن نوزدهـــم در مطالعـــات ادبی 
غلبه داشـــت، مبتنی بر دو اصل ســـاده بود 
که در ادامه به این دو اصل اشـــاره می‌شـــود. 
پـــس از پایان فصل‌هـــا، ســـخن فرجامین، 
فهرست نام اشـــخاص خارجی، اصطلاحات 
نظریـــه و نقد ادبی )فارســـی به انگلیســـی(، 
اصطلاحات نظریه و نقد ادبی )انگلیســـی به 
فارســـی(، مراجع، نمایه به چشم می‌خورد.
خواننـــده بـــا خواندن ایـــن دو جلـــد »نظریه 
و نقـــد ادبـــی« حســـین پاینـــده بـــه پاســـخ‌ 
پرســـش‌های ذهنی خـــود دســـت می‌یابد و 
به این درک می‌رســـد که نظریـــه و نقد ادبی، 
قدرت اندیشـــیدن به جزئیـــات مدرن متون 
را بیشـــتر می‌کنـــد. متون ادبـــی معنای خود 
را آشـــکارا و بـــه صراحت با خواننـــده درمیان 
نمی‌گذارند، بلکه این متون تولید می‌شـــوند 
تا بـــا نگاهـــی باریک‌بینانه به جســـت‌وجوی 
معانـــی عمیق آنها دســـت یابیـــم. وقتی قادر 
باشـــیم متنـــی را هـــم از منظـــری روان‌کاوانه 
نقد کنیم و هم از منظرهای روایت‌شناســـی، 
نشانه‌شناســـی، فرمالیســـم، تاریخ‌گرایـــی 
نویـــن و...، ایـــن اندیشـــه که معانـــی متون 
چندگانه‌انـــد و هـــر کســـی ممکـــن اســـت از 
برخـــی جنبه‌هـــای آن معانـــی غفلـــت کرده 
باشـــد، در ذهـــن مـــا نهادینـــه می‌شـــود. در 
جهـــان پرتنش و آشـــفته امروز، بیـــش از هر 
چیز به مدارا و فهم دیگـــری نیاز داریم و نقد 
ادبی کمک شـــایانی اســـت برای دستیابی به 
چنین هـــدف انســـانی‌ای. نظریه‌هایی که در 
ایـــن کتـــاب معرفی شـــدند، علاوه بـــر اینکه 
امکان دیدن جهان از دریچه چشـــم دیگران 
را برایمـــان فراهم می‌آورند، مســـئولیت‌های 
انســـانی‌مان را هم بـــه ما یـــادآوری می‌کنند.

بهار خسروی
گروه کتاب

نظریه ادبی

 نویسنده: حسین پاینده
 انتشارات: مروارید

 تعداد صفحات: 1019
 قیمت جلد اول: 370000 تومان

 قیمت جلد دوم: 410000 تومان

نظریه و نقد ادبی
درسنامه‌ای میان‌رشته‌ای

)دو جلد(

حسین پاینده، 
نویسنده، 

منتقد ادبی، 
منتقد فیلم و 

استاد نظریه 
و نقد ادبی 

دانشگاه علامه 
طباطبایی و 

مسئول پروژه 
»مجموعه 

نظریه و نقد 
ادبی« است. 
از کتاب‌های 

پاینده می‌توان 
به »نقد ادبی 
و دموکراسی؛ 

جستارهایی 
در نظریه و نقد 
ادبی جدید«،   

»گشودن 
رمان؛ رمان 

ایران در پرتو 
نظریه و نقد 

ادبی« و ترجمه 
کتاب‌های 

شاخصی در 
زمینه نقد ادبی 

اشاره کرد
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